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شهرزيباى دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان است. اين شهر بين سال هاى 1926 تا 1961 استالين آباد خوانده مى شد. 
دوشنبه درغرب كشور درميان درّه اى واقع شده است. ازنظرتاريخى نام "دوشنبه" به سبب برگزارى "دوشنبه بازار" دراين محل، 
به آن اطلاق شده است.  روايت ديگرى نيز هست كه روز سقوط دولت بزرگ سامانيان در روز دوشنبه اتفاق افتاده است. شهر 
دوشنبه در وادى حصار ودرارتفاع 750 تا 930 مترى از سطح دريا واقع شده و مساحت آن 125 كيلومترمربع است. اين شهر از 
زيبايى هاى طبيعى خدادادى برخوردار است. در شهر دوشنبه مزار بزرگانى از عرفا و شعرا و ادبا قرار دارد. اين بار به سراغ عارفى 
بزرگ از فرقة نقشبنديهّ مى رويم كه آرامگاه وى درحصار شادمان دوشنبه واقع شده و مى توان گفت كه همة مردم تاجيكستان 

زيارت آرامگاه او را بر خود واجب دانسته و اعتقاد راسخ قلبى به او دارند و وى را كعبة آمال خود مى دانند.
مولانا يعقوب فرزند عثمان غزنوى (وفات 851 ق.) صوفى، نويسنده و شاعر، معروف به يعقوب چرخى نقشبندى است كه در 
روستاى چرخ از توابع غزنين به دنيا آمد. تذكره نويسان از نسب آباى وى ساكت مانده اند. مولانا عبدالرحمان جامى، نزديك 
ترين كسى است كه ازشرح احوال وى در تذكرة نفحات سخن رانده؛ زيرا چون مولانا يعقوب درسال 851 به قول تذكرة خزينه 
الاصفياء وفات يافته، جامى درسال وفات او سى وچهار ساله بود. هنگامى كه جامى تذكرة نفحات الانس را به پايان رسانيده، 
بيست و سه سال ازوفات مولاناى چرخ سپرى شده است. بعد ازجامى، على بن حسين كاشفى مى باشد كه كتاب رشحات عين 

الحيات را تأليف نموده و ازمولاناى چرخ، هم درفصل جداگانه و هم درضمن شرح احوال ديگران مكرّر ذكر نموده است.
درديباچة تفسير سورة فاتحه و دوجزء آخر قرآن كريم نام و نسب خود را چنين ضبط كرده: يعقوب بن عثمان بن محمودبن 
محمدغزنوى ثمّ الچرخى ثمّ السررزى؛ و در رسالة وجود اولياء و مراتب ايشان چنين نگاشته: يعقوب بن محمدمحمودالغزنوى 
ثمّ الچرخى ثمّ السررزى. گويا در رسالة دوم و سوم بين نام پدر و جدّ اختلافى موجود است كه از اختلاف نسخه ها ناشى شده 

است.
چرخ، يكى از روستاهاى بزرگ است كه امروز به همان نام سابق، جزو ولايت "لوگر" مى باشد. مسجدى قديمى با مدفن يكى 

دكتر پروين ناهيدى

شد گــمــراه  سبب  ــن  زي عالم  شدجمله  آگـــاه  حــق  زابـــدال  كسى  كــم 

مولانا يعقوب چرخى نقشبندى
عارفى ديگر از ديار تاجيكستان ـ هم ديار مولاناجلال الدين محمدبلخى رومى
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كوفى  خط  به  زيبا  بسيار  هاى  كتيبه  و  قرآن  آيات  با  ازچوب  نفيسى  محراب  درمسجد،  است.  موجود  جا  درآن  گذشتگان  از 
ديده مى شود. دورتر از چرخ، مزار ديگرى موجود است كه مردم آن را مدفن مولانا يعقوب مى دانند. برخى از خاندان ها خود 
را از نوادگان مولانا يعقوب چرخى مى دانند و خود را به آن بزرگوار نسبت مى دهند. يكى از نوادگان مولانا تا زمان بيدل 
درهندوستان زنده بود و بيدل در "چهارعنصر" از او ياد كرده و او را بدين نام خوانده است: "سيدمحمود كه از نوادگان يعقوب 
چرخى بود و حكومت داشت...". همچنان كه خود مولانا در تفسيرِ خود چند جا ذكر كرده، معلوم است پدرش از ارباب علم و 
مطالعه و مردى پارسا و صوفى بود؛ رياضت وى بدان اندازه بود كه روزى ازخانة همسايه آب آوردند، چون آب آن در كاسة يتيم 

بود، نخورد. وى اين رباعى را از زبان پدر خود آموخته بود:

معلوم  مقدار  اين  او  تفسير  از  تنها  وى  عائلة  و  فرزندان  درمورد 
ازجهان  رخت  سالگى  هفده  در  كه  داشته  فرزندى  كه  شود  مى 

بربسته و پدر را به مرگ خويش داغدار گردانيده است.
را  او  لقب  رشحات،  و  نفحات  تذكرة  در  هردو  كاشفى  و  جامى 
ضبط كرده و سنين عمر او را نيز شمرده اند. اما سال  "مولانا" 
خزينه  در  سرور  غلام  مولوى  تنها  اند.  نكرده  ضبط  را  او  وفات 
الاصفياء به ذكر سال وفات او پرداخته و آن را 851 ضبط كرده و 

اين كلمات را مادّة تاريخ يافته :
يعقوب   ،(851) سيرت  ملك  كامل   ،(851) الهدايت  شمس 

محبوب خدا (851).
بخارا  فاخرة  دربلدة  "چون  گويد:  مى  درجايى  يعقوب  مولانا 
درآمدم، ازشهر هرات آمده بودم، شبى به خاطرم آمد كه به كدام 
به  را  ّـم  وسل عليه  االله  صلى  پيغمبر  حضرت  شوم؟  مشغول  علم 
خواب ديدم كه قرآن مى خواند آهسته آهسته. به خاطرم آمد كه 
چرا آهسته مى خوانند؟ بازهم درخواب به خاطرم رسيد كه (و 

حسن  شيخ  جواهرالاسرار  از  پس  نائيّه  رسالة 

خوارزمى، اولين اثرى است كه درشرح ابيات مثنوى 

معنوى نگاشته شده و قديم ترين رساله اى است كه 

درمورد  الدين  جلال  مولانا  ديار  ازعرفاى  يكى 

شاهكار بزرگ ترين عارف بلخ تأليف نموده است.

را مـــا  ــد  ــاي ــم ن كـــى  راه  تـــو  ــضــل  ــزف ج
ـــم داري ــت  ــاع ط ـــون  ك دو  هــر  چــلــة  گــر 

را ــا  م شــايــد  ــه  ك بندگى  ــو  ت جـــودِ  ــز  ج  
ـــا را ــد م ــاي ــي ــرن ـــو كــــار ب ــف ت ــط ـــى ل ب
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ّـل القرآنَ ترتيلا) درحق ايشان است و دانستم كه اشارت است به قرائت تفسير قاضى ناصرالدين بيضاوى؛ و اين رؤياى صالحه  رت
درسنة اثنين و سبع مأته بود (782)"1.

ازاين حساب برمى آيد كه وى درسال هفتصدو هشتادودو اين خواب را دربخارا ديده و اين، شصت ونه سال قبل ازوفات او بوده 
است. و اگر درآن هنگام كه به طلب علم و استعداد، سفر از هرات تا بخارا را آغاز كرده، اقلاً بيست سال ازعمرش مى گذشته، 
پس عمراو را حداقل هشتادونه سال بايد تخمين زد. وچون فاصلة ميان وفات او و خواجة بزرگ بهاءالدين نقشبند، شصت سال 

مى باشد و وى به خدمت خواجه بهاءالدين نقشبند رسيده، به اين حساب نيز بايد عمر دراز يافته باشد2.
مولانا يعقوب چرخى چندى درهرات بود. هرات درآن روزگار، مهدعلم و مركز تصوف و عرفان شمرده مى شد. او درمسجدجامع 
هرات مى بود؛ خودش مى گويد: "چندگاه كه درهرى بودم، 
ازخانقاه خواجه عبداالله انصارى قدّس سرّه، كه دربازار ملك3 
واقع است، طعام مى خوردم به سبب آن كه درشريطة آن 

توسعتى هست و دراصل وقف نيز احتياط نموده اند."
كه  گفت  مى  يعقوب  مولانا  زبان  از  احرار  عبيداالله  خواجه 
چيزى  موضع،  جزدرسه  آن،  موقوفات  از  درشهرهرات 
درخانقاه  انصارى،  عبداالله  خواجه  درخانقاه  خورد:  نمى توان 

ملك، درمدرسة غياثيه.
سفرى هم به مصر كرده ودرآن جا نزد مولانا شهاب الدين 
وى  با  درمصر  خوافى  الدين  زين  شيخ  و  پرداخته  درس  به 
همدرس بوده است. سفرى ديگر به قصد تحصيل به بخارا 
نموده و ازعلماى شهر اجازة فتوا گرفته و خواسته است از راه 
بلخ به چرخ بازگردد؛ دراثناى حركت به جانب بلخ، به خدمت 
و  رفته  بخارا  به  مجدداً  و  رسيده  نقشبند  بهاءالدين  خواجه 
و  بدخشان  به  نقشبند  بهاءالدين  بزرگ  خواجة  وفات  بعداز 
سپس به چغانيان رفته و درآن جا به صحبت علاءالدين عطار 
رسيده و درملازمت ايشان بوده است تا هنگامى كه خواجه 
جا  ودرآن  حصارآمده  به  ازچغانيان  بعداً  كرده؛  رحلت  عطار 

جان به جان آفرين سپرده است.
دوم  مرتبة  در  اما  نيست،  معلوم  دربخارا  او  اول  توقف  دورة 

آرامگاه  زيارت  تاجيكستان  مردم  و مولانا يعقوب را بر خود واجب دانسته همة  دارند  او  به  قلبى  راسخ  اعتقاد  دانند.و  مى  خود  آمال  كعبة  را  وى 



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 43

بزرگ  خواجة  وفات  كه   791 تاسال  است  معلوم 
سال  تا  و  بوده  دربخارا  است،  نقشبند  بهاءالدين 
عطاراست،  علاءالدين  خواجه  وفات  سال  كه   802
درهمان جا اقامت گزيده و پس ازآن به حصار رفته 

و 48 سال درحصار به سر برده است.
پيوند معنوى:

بزرگ  خواجة  خدمت  به  چرخى  يعقوب  مولانا 
نقشبنديان  سلسلة  كه  ـ  نقشبند  والدين  بهاءالحق 
ودر  رسيده  ـ  است  نازان  وى  ارشاد  و  انفاس  به 
صحبت علاءالدين عطار سال ها به سر برده است. 
او نخستين ملاقات خود را با خواجة بزرگ چنين 

شرح مى دهد:
"پس از آن كه ازعلما و اكابر بخارا اجازة فتوا گرفتم، 
عزيمتِ آن كردم كه به وطن اصلى مراجعت نمايم. 
تواضع  افتاد.  ملاقات  خواجه  حضرت  به  مرا  روزى 
و تضرع بسيار كردم كه گوشة خاطر به من ارزانى 
داريد. فرمود: اكنون كه عزيمت مراجعت كرده اى، 
نزد ما آمده اى؟ گفتم: دوستدار خدمتم. گفت: ازچه 
جهت؟ گفتم: بدان جهت كه بزرگيد و مقبول خلايق. 
گفت: دليل بهتر بايد؛ شايد اين قبول شيطانى باشد. 
گفتم: اين حديث صحيح است كه چون خداوند يكى 
ازبندگان خود را به دوستى برگزيند، محبت وى را 
در دل هاى بندگان خود افكند؟ خواجة بزرگ تبسّم 
فرمود. آن گاه طاقية مبارك را به صورت يادگار به 
من عنايت فرمود." اما جامى ازملاقات اول مولانا با 

خواجة بزرگ صحبت نكرده است.
چون مولانا عزيمت نمود كه ازراه بلخ به چرخ آيد، خواجه به وى گفت: "دردشت كولك با مولانا تاج الدين ملاقات كن." مولانا 
يعقوب مى گويد: "من متعجب شدم كه بلخ كجا و دشت كولك كجا؟" ولى گفتة خواجة بزرگ ثابت شد و مولانا بنا برعلتى 

سلسلة  كه  آيينى  به  چرخى  مولانا 

ثابت  دارند،  سماع  درمورد  نقشبنديان 

نموده كه "نى" عبارت از روح انسان است.
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فسخ عزيمت نمود و به دشت كولك رفت و آن جا، چنان كه خواجه فرموده بود، به صحبت مولانا تاج الدين رسيد. وى پس 
از ملاقات با مولانا تاج الدين در دشت كولك، بارديگر به بخارا رفت. چون محبت خواجة بزرگ روزبه روز درقلب وى تقويت 

مى شد، درصدد برآمد كه دست ارادت به خواجة بزرگ دهد و درحلقة نقشبنديان درآيد.
مردى شوريده در بخارا بود كه مولانا به او عقيدة تمام داشت. روزى نزد وى رفت و مشورت خواست. آن مجذوبِ شوريده حال 
به رفتن تأكيد كرد وخطوطى چند بر زمين كشيد. مولانا به آن خط ها تفأل نمود؛ چون تعداد خط ها فرد بود، آن را اشارت 
غيبى دانسته، به خدمت خواجة بزرگ رفت. خواجه گفت: "ما به اختيار خود كارى نكنيم. يك شب اين جا باش، ببينيم تو را 

قبول مى كنند يا ردّ؟"
مولانا مى گويد: "من درتمام عمر، شبى را به آن سختى به سرنبرده بودم." چون فردا نماز بامداد را درخدمت خواجه ادا كرد، 
خواجة بزرگ او را درزمرة فرزندان معنوى خود قبول فرمود و به (وقوف عددى) موظف گردانيد و گفت: "تو درصحبت خواجه 

علاءالدين عطار خواهى بود" و او را به ارشاد خلق توصيه نمود.
وقوف عددى:

مبناى طريقت خواجگان نقشبندى بر يازده كلمة قدسيّه مى باشد كه هشت كلمه از خواجه عبدالخالق غجدوانى است و سه 
كلمة قدسيّه از خواجة بزرگ بهاءالحق نقشبند است. آن هشت كلمة قدسيّه بدين قرار هستند:

1ـ هوش در دم
2ـ نظر بر قدم

3ـ سفر در وطن
4ـ خلوت درانجمن

5ـ ياد كرد
6ـ بازگشت

7ـ نگهداشت
8ـ ياد داشت

سه كلمة قدسيّة خواجة بزرگ شامل سه مرحلة وقوف زمانى، عددى و قلبى است.
آثار مولانا:

ازمولانا سه اثر به جا مانده است: تفسير سورة فاتحه و تفسير بردو جزء آخر قرآن مجيد، رسالة نائيّه، رسالة مختصر در اثبات 
وجود اولياء و مراقبت ايشان.

1ـ تفسير: به زبان درى است و تاكنون چندبار درهندوستان و پاكستان به چاپ رسيده است. اين تفسير بسيار عالمانه و 
صوفيانه نگارش يافته و به نثر روان مى باشد. بيشتر ابيات سنايى و مولاناى رومى را دركتاب خود آورده است. نثرهاى خواجه 

عبداالله انصارى را درضمن ساير مشايخ آورده وازپير هرات دركمال احترام و محبت ياد كرده است.
2ـ رسالة نائيّه: اين رساله درشرح ديباچة مثنوى معنوى و حكايت پادشاه و كنيزك و داستان شيخ دقوقى و شيخ محمد 
سررزى مى باشد. گويا مولانا يعقوب خواسته است كتابى را كه خداوندگار بلخ درجوش سماع و رقص هاى مقدس به آواز نالة 
نى و نغمة رباب منظوم كرده، در خانقاه خاموش خواجگان شرح و تأويل كند. رسالة نائيّه پس از جواهرالاسرار شيخ حسن 
خوارزمى، اولين اثرى است كه درشرح ابيات مثنوى معنوى نگاشته شده و قديم ترين رساله اى است كه يكى ازعرفاى ديار 

مولانا جلال الدين درمورد شاهكار بزرگ ترين عارف بلخ تأليف نموده است.

ركـه به تبريـز ديد يـك نظر شـمس دين
ه

طعنـه زند بـر دهـه، سـخره كند بـر چله
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مولانا چرخى به آيينى كه سلسلة نقشبنديان درمورد سماع دارند، ثابت نموده كه "نى" عبارت از روح انسان است. در نسبت 
اين رساله به مولانا يعقوب چرخى ترديدى نيست، زيرا اولاً خودش در ديباچه از نام و نسب خود به تصريح سخن رانده؛ ثانياً 

ابياتى دراين رساله ديده مى شود كه عين آن در تفسير او نيز موجود است؛ مانند اين بيت: 

3ـ رسالة سوم مولانا چرخى: رساله اى مختصر دراثبات وجود اولياء و مراتب ايشان است. اين رساله در 13صفحه با خط 
بخارايى كتابت شده و درآخر كتاب كشف المحجوب على هجويرى واقع گرديده. رسالة مولانا و كشف المحجوب هردو به خط 

يك كاتب مى باشد.
داستانى از مولانا يعقوب:

جامى درنفحات مى نويسد: "خواجه عبيداالله احرار فرمودند كه خدمت مولانا يعقوب ـ كه با شيخ زين الدين خوافى هم سبق 
بودندـ روزى ازمن پرسيدند كه: مى گويند شيخ زين الدين خوافى به حلّ وقايع و تعبيرمناجات (خواب ها) مشغولى دارند و 
درآن باب اهتمام مى نمايند. گفتم: آرى چنان است. ساعتى ازخود غايب شدند و طريقة ايشان چنان بود كه ساعت به ساعت 

ازخود غايب مى شدند. چون حاضرشدند، اين بيت را خواندند:
چو غلام آفتابم هم ازآفتاب گويم

نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم.

پانوشت ها:
1ـ تفسير چرخى، ص77

2ـ تاريخ وفات خواجة نقشبند سال 791 و مادة تاريخ آن (قصرعرفان) است.
3ـ ملك نام يكى از بازارها و دروازه هاى هرات است و اين نام از قديم معمول بوده و اكنون نيز آن بازار و دروازه به همين نام خوانده مى 

شود.

منابع و مآخذ:
1ـ راهنماى تاجيكستان (به تاجيكستان خوش آمديد) تهيه و تنظيم: منيژه رحيم زاده

2ـ رسالة نائيه، مولانا يعقوب چرخى، به تصحيح استاد خليل االله خليلى
3ـ تفسير يعقوب چرخى، چاپ بمبئى

4ـ اثر آفرينان، انجمن آثار ومفاخر فرهنگى، زيرنظر دكتر عبدالحسين نوايى
5ـ نفحات الانس، نورالدين عبدالرحمن جامى

ــمس دين ــه به تبريز ديد يك نظر ش ــد بر چلههرك ــخره كن ــد بر دهه، س ــه زن طعن

ّّّ


